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ایران اخوان‌ثالث درگذشت 
ایران اخوان‌ثالث، همسر مهدی اخوان‌ثالث، درگذشت. 
عصــر ایران ضمــن اعلام ایــن خبر نوشــت، خانواده 
مهدی اخوان‌ثالــث در اطلاعیه‏ای کــه در صفحه این 
شــاعر فقید منتشر شده اســت، نوشــته‏اند: »مادر با 
مهری سرشار، صبری ستودنی و تدبیری خردمندانه، 
مایه امید، پشــت‏گرمی و ســتون زندگی خانواده و پدر 
بود. بااینکه دست بی‏رحم گرفتاری‏ها و نامهربانی‏های 
روزگار گریبانــش را رها نکرد و داغ فرزنــد )لاله( را دید، 
همیشــه امیدوار و پرتلاش بود و بــرای ما و اخوان خانه 
را تبدیل به محیطی امن، آســوده و سرشار از مهربانی 
کرد.« آن‏ها همچنین اضافه کرده‏اند: »برای بدرقه‏اش 
روز دوشنبه ۱۸دی‏ماه، در قطعه ۲ بهشت‏زهرا در کنار 
لاله گردهم می‏آییم.« مهدی اخوان‌ثالث، شاعر ایرانی 
چهارم شهریورماه ۱۳۶۹در تهران درگذشت و پیکرش 

در آرامگاه فردوسی در توس دفن شد. 

شادی برای حضور یک‌میلیون نفر 
در کنسرت‏های داخلی! 

اینکه کسی برای حضور در کنســرت‏هایی که در داخل 
کشور برگزار می‏شود از خارج به ایران بیاید، اتفاقی مرسوم 
نیست. به‏خصوص در شــرایط کنونی که پس از اتفاقات 
شــهریورماه ۱۴۰۱، فضای رســمی برگزاری کنسرت‏ها 
همچنان در قبضه اهالی موســیقی پاپ اســت، آن‌هم 
گونه‏ای از موســیقی پاپ که می‏توان دست‏چندم و نازل 
قلمدادش کرد. با این حساب وقتی خبر »ورود یک‌میلیون 
نفر به ایران از خارج از کشور برای حضور در کنسرت‏های 
موســیقی داخلی«، روی خروجی خبرگــزاری ایرنا قرار 
گرفت، بســیاری با دیده تردید به آن نگریستند اما اعلام 
این خبر ازسوی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی در نشست تبیینی با اصحاب فرهنگ، هنر 
و رســانه استان زنجان این تصور را ایجاد کرد که لابد باید 
درست قلمدادش کرد ولی طولی نکشید که ایرنا با انتشار 
صوت سخنرانی وزیر در زنجان صحبت‏های نقل‏شده از 
قول او را اصلاح کرد. این خبرگزاری بدون اطلاع‏‏رسانی در 
مورد اشتباه‌بودن خبر اولیه، به نقل از اسماعیلی نوشت: 
»برای حضور در اجراهای صحنــه‏ای نوروز ۱۴۰۱ حدود 
۴۰۰هزار نفر از کشور خارج شدند اما سال گذشته طی 
یک‏ماه، یک‌میلیون ]نفر[ برای حضور در کنسرت در ایران 

شرکت کردند که تاکنون سابقه نداشته است.« 

۱۲۰سالگی مدرسه »فروغ رشت« 
جشن ۱۲۰ســالگی قدیمی‏ترین دبیرســتان دخترانه 
رشت که شامگاه شــنبه ۱۶دی‌ماه برگزار شد، باردیگر 
یادآور ضرورت حفظ این بنای تاریخی و هویتی رشــت 
شــد. مدرســه دخترانه »فروغ« کــه بعــد از انقلاب به 
دبیرســتان »۱۷ شــهریورماه« تغییر نــام داد، هرچند 
براســاس مســتندات ســازمان میراث فرهنگی استان 
گیلان، در ســال ۱۲۸۴ خورشــیدی ســاخته شده اما 
تاریخ پایه‏گذاری آن به موجب یادداشــت‏های برخی از 
مورخان، سال ۱۲۸۲ خورشیدی است و به‌همین‌خاطر 
جشن ۱۲۰سالگی آن برگزار شد. هرچند بنای مدرسه 
ماندگار »فروغ« از تغییر کاربری فرهنگی مصون مانده و 
به سرنوشت برخی دیگر از بناهای تاریخی دچار نشده، 
اما بودجه مرمت آن کافی نیســت و به‌همین‌خاطر روند 
بهسازی آن به کندی پیش می‏رود. ضمن اینکه شنیده 
شده، براساس توافق آموزش‏وپرورش با اداره ارشاد قرار 
است بعد از مرمت به هنرســتان موسیقی تبدیل شود 
که هرچند ظاهراً فعالیتی فرهنگی و هنری اســت ولی 
عملًا وجه میراثی مدرسه را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد و 

رفت‏وآمد زیاد مناسب یک بنای تاریخی نیست. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

دوره سوم داشته باشد:
الف- ترانه‏های اجتماعی: ترانه‏های اجتماعی او در این دوره به 4 دسته کلی 

تقسیم می‏شوند:
1-ترانه‏‏های روایتگر/ نظاره‏گر: که طی آن‏ها شاعر با افسوس یا خشم 
روایتی را نقل می‏کند و به همین روایتگری نیز بســنده می‏کند: »با شــما 
آیندگانم ‏ای جهان‏ســازان خشــنود/‏ای برابرهای فردا قرن ما قرنی چنین 
بود« یا »وقتی تو نباشی، من به من مشکوکم، به هر گل به هر سایه روشن 
مشکوکم/ مشکوکم به اشک کبوتر مشکوکم، مشکوکم به خواب خاکستر، 

مشکوکم«.
2-ترانه‏هــای اعتراضی: دســته دیگر ترانه‏های اجتماعی او در ســال‏های 
ابتدایی این دوره، ترانه‏هایی اعتراضی هستند که شاعر هم‏تباران خویش را به فریاد 
کشیدن و نعره‌زدنِ درد جمعی‏شان دعوت می‏کند: »اگر سرخورده ازخویشم من 
مغرور دشــمن شاد/ برای فتح شهر خون تو را کم دارم‏ ای فریاد« یا »نعره کن ‏ای 

سرزمین جان سپردن، نعره کن«.
3-ترانه‏های امیدوار: این آثار نوید آینده‏ای روشن می‏دهند یا دعوتی به 
سوی آینده‏ای روشن دارند. برای نمونه ترانه »میعادگاه« )که سه اجرای ناموفق 
بــا صدای راد، داریوش و فرهاد بشــارتی دارد( و در آن می‏خوانیم: »میعادگاه 
ما، انســان و آبادی/ تاریخ آینده، میدان آزادی« یا »هنوزم می‏شه قربانی این 
وحشت منحوس نشد/ هنوزم می‏شه تسلیم شب و اسیر کابوس نشد« یا »رو 
تن سخت درختا، بنویس و دوباره بنویس/ که شکست یک شقایق، مرگ گل، 

مرگ بهار نیست.«
4-ترانه‏های مهاجرت: ایــرج در دوره چهارم در همکاری با مجید کاظمی 
و در آلبوم »ایزوله« به‏طور ویژه به موضوع مهاجرت/ تبعید پرداخته اســت اما در 
دوره ســوم کاری نیز او ترانه‏هایی دارد که در آن‏ها از زبان یک مهاجر/تبعیدی به 
روایتگری می‏پردازد، ترانه‏های »پرسه«، »با من از ایران بگو«، »مرا به خانه‏ام ببر« و 
»زیبای در زنجیر« از این دسته‏اند و در آنها چنین می‏خوانیم: »هجوم لرزه و رگبار، 
من و عریانی غربت/ گدارِ پشتِ سر مهلک، پناهِ پیش‏رو وحشت«، »برام از خاطره 
سنگری بساز، بید بی‏ریشه رو شن‏باد می‏بره/ نسل بی‏گذشته رو خاک غریب مثل 

شخم کهنه از یاد می‏بره«.
ب-ترانه‏های عاشقانه: دسته دیگر ترانه‏های جنتی‏عطایی، ترانه‏های عاشقانه 

او هستند که به سه‌دسته کلی تقسیم می‏شوند.
1- ترانه‏هایی که از غیاب معشوق می‏گویند: »می‏شکنم بی‏تو و نیستی، 
به سراغم نمیایی که ببینی/ بی‏تو می‏میرم و نیستی تو کجایی تو کجایی که 
ببینی«، »لحظــه در لحظه عذابه، لحظه‏های منِ بی تــو/ تجربه‏کردنِ مرگه 

زندگی کردنِ بی تو«.
 2- ترانه‏هایی که از حضور معشوق می‏گویند: »تو اینجایی بگو گم‏شه ستاره/ 
بگو شب تا دلش می‏خواد بباره«، »دقیقه‏ها غزل می‏گن وقتی سکوتو می‏شکنی/ 

قناریا عاشق می‏شن وقتی تو حرف می‏زنی«.
 3- ترانه‏هایی که فارغ از حضور/ عدم‌حضور معشــوق به ســتایش عشــق 
می‏پردازند و برخی‏شــان از لطیف‏ترین ترانه‏های زبان فارسی به شمار می‏آیند: 
»برای گلدون دستات یه سبد رازقی دارم/ بهترین قلبو تو دنیا، برای عاشقی دارم« 
و »لب‏خنده‏ تو جانمو مغلوب رویا می‏کنه/ انگار جهان وا میســته و ما رو تماشــا 
می‏کنه«. مخلص کلام آنکه نام ایرج جنتی‏عطایی، اعتبار ترانه‏ و موسیقی معاصر 
ایران است، پرداختن به خصوصیات و ظرایف زبانی ترانه‏های او کاری بایسته است 
که مجالی وسیع‏تر و نگارشی دقیق‏تر می‏طلبد. آنچه نگاشته شد، فقط قطره‏‏ای 

است از دریای رنگین ترانه‏های او!

یه ‌قطره دریا
مروری بر کارنامه ایرج جنتی‏عطایی در سه‌دهه نخست  مهاجرت
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19دی‌ماه، زادروز ایرج جنتی‏عطایی است، قله‏ رفیع ترانه‏ی فارسی و از پیشگامان 
مسیر درخشانی که با عنوان»ترانه‏ی نوین« از آن یاد می‏شود. او با تکیه بر زبانی 
فخیم و اســتوار، با لحنی صمیمی و در عین حال حماســی، شیوه‏ای خاص از 
ترانه‏نویســی و روایتگری را )در تألیفات خود، به‏عنوان زبان و ســازوکار شخصی( 
پیش گرفت که بســتری شد برای خلق برخی از ارزشمندترین و خوش‏عیارترین 

آثار هنری دوران معاصر.

خالق خوش‏ساخت‏ترین ترانه‏های روایی فارسی �
با احترام به کارنامه رشک‏برانگیز شهیار قنبری، زویا زاکاریان و اردلان سرفراز، 
به‌گمانم جنتی‏عطایی خالق خوش‏ســاخت‏ترین ترانه‏های روایی فارسی است؛ 
ترانه‏هایی با طرح‏واره‏هایی به‏اندازه و خوش‏ساخت، میزانسن‏هایی دقیق، بیانی 
موجز و لحنی هنرمندانه. کافی‌است ترانه‏های »درخت«، »بن‏بست«، »خونه« و 

»ماه‏پیشونی« را یک‌بار دیگر در ذهن مرور کنید. 
آثار ایرج از حیث درونمایه، صدای راســتین زمانه‏ خود هســتند )دست‏کم، 
دهه‏هــای متمادی این خصوصیت را داشــته‏اند(، گاه زبــان گویای اجتماع‏اند 
)بن‏بســت، جنگل، هم‏غصه(؛ گاه واگویه‏‏هایی شــخصی )خاکســتری، کندو، 
برادرجــان(، گاه از زبان زنی خانه‏دار روایت می‏شــوند )آشــپزخونه، هم‏خونه( و 
گاه زبان حال مردی عاشق‏پیشــه‏اند )خاتون، خورجین، شــب‏خون(. او با تکیه 
بر تجربیات همین طیف وسیع از شــخصیت‏پردازی است که این‏گونه ملموس 
آینــه روبه‏روی تناقضات و تمایزات طبقات اجتماعی می‏گیرد )پرنده‏ مهاجر(، به 
مســئولیت‏های اجتماعی جامعه تاکید می‏کند )به من چه، بگو آره، بگو نه( و از 
عمقِ جانِ راوی مهاجرِ ترانه‏‏ »از ماه تا ماهی«، از پس هزاران دغدغه‏ و دل‏مشغولی، 

دست پرسش بر می‏آورد که »کجای قبله‏ مادربزرگو رد کنم از مرز؟« 
توجه شما را به دقت و ظرافت انتخابِ »مادر بزرگ« در بستر همین مصرع جلب 
می‏کنم که خود اشاره‏ای ضمنی به سن فرد مهاجر، خاستگاه اعتقادات مذهبی 
خانواده‏ها و شدت باورمندی رده‏های سنی و نسل‏های مختلف به این مقوله دارد. 
ترانه‏های ایرج، مملو از چنین ظرایفی است که پرداختن به آنها مستلزم داشتنِ 

مجال و مقال جداگانه‏ای است.

پیشنهادهای تازه زبانی �
زبان ایرج در ترانه‏ها، یکدست و خوش‏آهنگ است؛ توجه وسواس‏گونه‏ او به 
هم‏نشینی و هم‏آوایی واژگان، کم‏نظیر است: »سر وعده‏گاه ریتم و رنگ و رقص 
و روشــنی/ جای ترس نه! جای شک نه! جای تو نه! جای ماست«. او علاوه بر 
ترکیب‏ســازی‏های معمول و بهره‏گیری از امکانات زبان خودکار، گاه دست به 
قاعده‏کاهی واژگانی می‏زند و واژه‏ای تازه خلق می‏کند: »نذار از رفتنت ویرون شه 

جانم، نذار از خود به خاکستر بریزم/ کنار من که »وا می‏پاشم« از هم، تحمل کن 
تحمل کن عزیزم«. یا در جایی دیگر: »دلبرکم چیزی بگو به من که گرم هق‏هقم/ 
به من که »آخرینه«‏ی آواره‏های عاشقم.« او گاهی با قاعده‏کاهی نحوی، ساختی 
تازه به زبان پیشنهاد می‏دهد: »کسی از من تورو پرسید و من از تو، خبر خاکستر 
آینده‏مو دادم« و گاهی اســتادانه واژگان دیگــر زبان‏ها را در زبان ترانه‏ خود حل 
می‏کند: »بلیطِ یکسره، پاسپورتِ بی‏ویزا و ترمینال/ منو »چک اینِ« پروازی به 
اسم مرگ در تبعید« و نیز »تمام عشقِ رو به واپسین حس، روی سکوت پرجنجال 

بارون/ چه واژه واژه واژه سرنگون شد، تو »اسلوموشن« گنگ خیابون.«

4 دوره ایرج �
با نگاهی گذرا به لیست بالابلند آثار منتشرشده‏ ایرج، با مقداری تساهل - و 
لحاظ کردن زمان تولید تا انتشــار ترانه‏‏ها – می‏توان سال‏های ترانه‏سرایی او را به 

چهار دوره کلی تقسیم کرد:
دوره اول:  همکاری‏های ســال‏های میانی دهه 1340 تا 1349 با الهه، عارف، 
ضیا، گیتی، ویگن، سلی، گوگوش و... که حتی اگر گاهی هنجاری را می‏شکستند 
یا ســعی در پرداخت یا تألیفی خلاقانه داشتند، از حیث درون‏مایه یا هماهنگی 
محتوا و فرم، چندان آثار پیشرو یا چشم‏گیری به شمار نمی‏آیند. »خواستگار« با 
اجرای مشترک ویگن و رامش یا »عمو زنجیرباف« با صدای رامش از این دسته‏اند.

دوره دوم: همکاری‏های یک بازه‏ پرثمر حدوداً 9ساله او با آهنگسازانی چون بابک 
بیات، واروژان، فرید زلاند، پرویز مقصدی و... طی ســال‏های1349 تا  1357 که 
منجر به تولید ده‏ها اثر ماندگار، پیشرو و ارزشمند در تاریخ موسیقی پاپ ایران شده 
و به گمان اغلب منتقدان دوران بالندگی و بلوغ هنری ترانه‏ جنتی‏عطایی است، 
ســقف، پل، بن‏بست، سایه و... همگی حاصل آفرینشگری‏های او و همکارانش 

در این دوره هستند.
دوره سوم: دوره‏ همکاری‏های طولانی‏مدتِ پس از مهاجرت ایرج، با فرید زلاند، 
سیاوش قمیشی، آندرانیک و... طی سال‏های 1357 تا 1384 )پایان همکاری با 
خواننده‏های طراز اول موسیقی پاپ(، است که آلبوم‏های »ستاره‏های سربی«، 

»شب نیلوفری« و »راه من« حاصل این دوره‏اند. 
 دوره‏ چهــارم:  1384تاکنــون که دوره‏ همکاری با خوانندگان یا آهنگســازانی 
جوان‏تر از جنتی‏عطایی است. آثار منتشرشده با صدا و موسیقی بیژن مرتضوی )با 
این توضیح که آلبوم »یه قطره دریا« 1382 منتشر شده است(، مهرداد آسمانی، 
توکا، فرهاد بشــارتی، مجید کاظمی، گلشــیفته فراهانی و... در این دسته قرار 
می‏گیرند و در بخش اعظم آن‏ها جنتی‏عطایی فضای زبانی و روایی نسبتاً تازه‏ای 
)در قیاس با آثار پیشین خود( در پیش گرفته است. این‏ آثار از حیث اجرا و گاهی 
حتی از حیث کلام، به پای موفقیت‏های چشمگیرِ همکاری‏های او با خوانندگان 
طراز اول هم‏دوره‏ خود، نمی‏رســند. البته بخشی از این عدم‌موفقیت نیز برآمده 
از تفاوت توانمندی و جایگاه خوانندگان یادشده در قیاس با ابرستاره‏هایی چون 

گوگوش، ابی و داریوش، نزد مخاطبان ترانه است.

محتوای ترانه‏های دوره سوم �
این متن در ادامه می‏کوشد نگاهی گذرا به محتوای ترانه‏های جنتی‏عطایی در 

ترانه‏سرا و منتقد ترانه
محمد نویری

هـ  ران رـی تـ عم
کارنامه شش‌دهه ترانه‏سرایی ایرج جنتی‌عطایی در سالگرد میلاد او

کارنامه 
ترانه‌سرا

19 دی‌مــاه 1324، زادروز میلاد ایرج جنتی‌عطایی اســت؛ شــاعر، 
نمایشنامه‏نویس و کارگردان تئاتری که نام او بیش از هر چیز با موسیقی 
پاپ و موج نوی ترانه ایران پیوند خورده و بعید است کسی با ترانه‏های 
مانــدگار او، از »قصــه وفا« تا »یاور همیشــه مؤمن«، از »پــل« تا »پرنده 
مهاجر«، از »قصه گل و تگرگ« تا »ستاره‏های سربی«، از »چکاوک« تا 
»شب نیلوفری« و... خاطره‏ای نداشته باشد. موج نوی ترانه همگام با 
موج نوی سینما، و  از پسِ شعر نوی نیمایی، و متأثر از تحولات عمده 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در ایران این دوران رخ داد، در اواخر 
دهــه 1340 بالید و در این نشــو و نما، ایرج در کنار شــهیار قنبری، 
اردلان سرفراز، زویا زاکاریان، مسعود امینی، فرهاد شیبانی و... زبانی 
نو با نگرشی نوین را به موسیقی پاپ ایرانی تقدیم کرد. در  این رویکرد 
تازه، جدا از ابداعات ساختاری و زبانی، محتوایی اجتماعی و سیاسی 
نیز ظاهر شد و در این خلق خارق‏العاده، ایرج یکی از مؤثرترین‌ها بود؛ 
ترانه‏سرایی که در مسیری پیش‌رونده و همراه با کاروانی از آهنگ‏سازان 
و تنظیم‏کنندگان و خوانندگان جوان و جســور، پیشتاز عرضه آثاری 

متمایز از ترانه‏های رسمی و سنتی شد و چه در ترانه‏های عاشقانه‏ و چه 
در ترانه‏های سیاسی خود، جهان‏بینی جدیدی را ارائه کرد که از سویی 
ندای وجدان جمعی جامعه جوان و مدرن ایرانی بود و از ســوی دیگر 
نجوای نقدی معترض به ساختارهای سیاسی را  به گوش‌های حساس 
می‏رســاند. بدین‏سان او در موفق‌ترین نمونه کارهای خود، شمایلی از 
هنرمندی مدرن و عصیانگر را به تماشا گذاشت و بیش از آنکه هنر را به 
محمل ارائه تصویر انسانی منزوی یا تسلیم محیط بدل سازد یا بکوشد 
کلام‏های کهن را در زرورق زبانی نو بپیچد، از انسانی مسئول و در عین 
حال برخوردار از حس و عاطفه و مهر و وطن رونمایی کرد که در خیل 
»شب‏زده‏ها« و در هنگامه‏ای که »چراغا خوابیده بودن شعله‌شونو باد 
برده بود« قلبش او را بدین رسالت رهنمون می‏کرد که در »رگ یخ‌بسته 
شب«، »نبض چراغ« باشد، »رو سایه‏های یخ‏زده دست نوازش« بکشد 

و »تگرگ« را با »اقاقیا«، »آشتی« بدهد.  
افــت و خیز ترانه ایــرج با بالا و پاییــن آنچه بر وطــن و مردمان ایران 
می‏گذرد پیوند می‏خورد اما ورای همه تفاسیر و منازعه‏های سیاسی، 
و حتی اگر با جهان‏بینی او موافقتی نداشــته باشیم، ترانه و ادبیات 
او تاثیر شــگرف خود را بر نگاه و ادبیــات کارورزان جوان ترانه برجای 
گذاشــته و می‏گذارد و اینک پس از شــش دهه جوشــش و کوشش، 
نگریســتن به راه درازی که او در ترانه پیموده و نقد و بررســی کارنامه 
هنری او، ضرورتی دوچندان دارد؛ باشــد که بدین طریق امیدوار بود 

آتیه‏ای خوش‏تر و والاتر برای ترانه فارسی رقم بخورد.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی


